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  ١٩٠٥١٩٠٥  --١٨٤٨١٨٤٨  --١٧٨٩١٧٨٩ سال های  سال های --٣٣

هر اندازه هم که انقلاب روسيه و انقلاب کبير فرانسه . تاريخ خود را تکرار نمی کند

سNده ی  . با هم مقايسه کردند، هرگز نمی توان اولNی را بNدل بNه تکNراری از دومNی کNرد       

  .نوزدهم بيهوده سپری نشده است

مقايسه با انقلاب کبير دامنه ی در  .  تفاوت بسيار دارد   ١٧٨٩ به نقد با     ١٨٤٨سال  

به يNک معنNی بسNيار زود       . ناچيز انقلاب های پروس و اتريش موجب شگفتی می شود         

آن نيNNروی غNNول آسNNائی کNNه جامعNNه     . و بNNه معنNNای ديگNNر بNNيش از انNNدازه ديNNر رخ داد     

بورژوائی برای تسويه حساب بنيانی با اربابان قديم به آن نياز دارد، تنها می تواند از          

 که عليه استبداد فئودالی بپا خاسته است  يا توسط نيروی ملتی متفق:اه بدست آيددو ر

 درون اين ملت که برای رهائی خNود  مبارزه ی طبقاتیو يا از طريق انکشاف نيرومند      

 بوقNNوع پيوسNNت، انNNرژی ملNNی کNNه   ١٧٨٩ -٩٣در حالNNت اول، کNNه در  . تNNلاش مNNی کنNNد 

اکم شNده بNود، تمامNاً در مبNارزه عليNه      بواسطه ی مقاومت سرسختانه ی نظام کهن متNر        

ارتجاع به مصNرف رسNيد؛ در حالNت دوم کNه تNاکنون در تNاريخ روی نNداده و مNا صNرفاً               

بمثابه ی يک امکان در نظر می گيريم، انرژی واقعNی لازم بNرای چيرگNی بNر نيروهNای             

د درون ملت بورژوائی بوجو" متقابلاً مهلکی"تاريک تاريخ در راستای جنگ طبقاتی 

 انNرژی بNورژوائی                  . می آيد 
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انقلاب به دو گونه تحصيل می گردد؛ يا توسط ملتی که همانند شير خNود را گNرد هNم         

 که در جريانNات مبNارزه قاطعانNه    جمع می کند تا آماده ی جهش گردد، و يا توسط ملتی       

تجزيه می شود تا بهترين اجزاء خود را برای اجرای تکاليفی که ملNت در تمNامی خNود          

اين دو راه دو مجموعNه ی متخNالف از شNرايط       . توانائی انجامشان را ندارد، آزاد سازد     

  .تاريخی اند که البته به شکل خالص تنها در تقابل منطقی امکان پذير است

 اما همNين راه  - مورد راه ميانه، نظير بسياری موارد ديگر، بدترين راه است         در اين 

  . انکشاف يافت١٨٤٨ميانه بود که در 

در دروان قهرمانانه تاريخ فرانسه ما شNاهد بNورژوازی فعNال و از بنNد خرافNات آزاد        

شNNده ای بNNوديم کNNه هنNNوز بNNر تضNNادهای موقعيNNت خNNويش آگNNاهی نيافتNNه بNNود و تNNاريخ،     

هبری مبارزه برای نظام نوين، نه تنها عليه نهادهای پوسيده ی فرانسه بلکه رسالت ر

بورژوازی . همچنين عليه نيروهای ارتجاعی سراسر اروپا را، به وی محول کرده بود 

در تمNNام جنNNاح هNNايش پيگيرانNNه خNNود را بمثابNNه ی رهبNNر ملNNت مNNی ديNNد، تNNوده هNNا را بNNه  

. مNNی کNNرد هNNای مبNNارزاتی آنNان را تعيNNين مبNارزه بNNر مNNی انگيخNNت و شNعارها و تاکتيNNک   

                 مNNNNردم دمکراسNNNNی ملNNNNت را توسNNNNط يNNNNک ايNNNNدئولوژی سياسNNNNی بهNNNNم پيونNNNNد مNNNNی داد،  

 بورژواها را به عنوان نمايندگان خNود      -خرده بورژوازی شهری، دهقانان و کارگران     -

می شNد، بNه    بر می گزيدند و دستوراتی که از جانب انتخاب کنندگان به نمايندگان ابلاغ      

در طNی  . زبان بورژوازی که به رسالت مسNيحائی خNود آگNاه مNی گشNت نوشNته مNی شNد            

خود انقNلاب، هNر چنNد کNه خصNومت هNای طبقNاتی آشNکار شNدند، امNا وزنNه ی نيرومنNد                    

مبارزه ی انقلابی، پيگيرانه عناصر محافظNه کNارتر بNورژوازی را از راسNتای سياسNی             

از آنکNه انNرژی اش را بNه قشNر زيNرين منتقNل            هNيچ قشNری پNيش       . به بيرون مNی افکنNد     

بدينسNNان ملNNت بطNNور کNNل بNNرای نيNNل بNNه اهNNدافش بNNا             . سNNازد، بNNدور انداختNNه نمNNی شNNد   

هنگNامی کNه اقشNار فوقNانی     . شيوه های مصممانه تر و دقيقتر به مبارزه ادامNه مNی داد          

 کرده، با بورژوازی ثروتمند از هسته ی ملی ای که در جنبش پديدار شده بود انشعاب       

 اين بورژوازی متوجه عليهلوئی شانزدهم پيمان بستند، خواست های دمکراتيک ملت 
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 و ايNNن منجNNر بNNه حNNق رأی عمNNومی و جمهNNوری بمثابNNه ی شNNکل منطقNNی و   -مNNی گشNNت

  .اجتناب ناپذير دمکراسی شد

 NNه بNNر فرانسNNلاب کبيNNود ه انقNNی بNNی ملNNتی انقلابNNزون. راسNNارزه ی   و افNNه، مبNNر اينکNNت

وازی بNNNرای اسNNتيلا، قNNNدرت و پيNNروزی کامNNل، در چNNNارچوب ملNNی بيNNNان     جهNNانی بNNورژ  

  .کلاسيک خود را يافت

منزله ی سخن سرزنش آميNزی     ه   ب )٥(ژاکوبينيزمامروزه بر لبان تمام نادانان ليبرال       

تنفNر بNورژوازی از انقNلاب، تنفNرش از تNوده هNا، تنفNرش از نيNرو و             . نقش بسته اسNت   

ورش می يابد، در يک فرياد خشم و تNرس متمرکNز       عظمت تاريخی که در خيابان ها پر      

 پNNيش بNNه تسNNويه حسNNاب  مNNدت هNNا مNNا، لشNNگر جNNانی کمNNونيزم،  !ژاکNNوبينيزم -مNNی گNNردد

تمامی جنبش جهNانی پرولتNری کنNونی در مبNارزه     . تاريخی خود با ژاکوبينيزم پرداختيم   

ر داديم، تئوری هايش را مورد نقد قرا. عليه سنن ژاکوبينيزم شکل يافت و نيرومند شد

محNNدوديت هNNای تNNاريخی، تضNNادهای اجتمNNاعی و تخيNNل گرائNNی اش را آشNNکار سNNاختيم،   

ميNNراث ده هNNا سNNال بمثابNNه ی  عبNNارت پNNردازی اش را افشNNا کNNرديم، و از سNNنن اش کNNه   

  . مقدس انقلاب محسوب می شد، بريديم

            Nی مNزم بلغمNزاج اما، ما در برابر حملات، بهتان و ناسزاگوئی های ابلهانه ی ليبرالي

بNورژوازی بNه شNيوه ی شNرم آوری بNه تمNام       . زرد چهره از ژاکNوبينيزم دفNاع مNی کنNيم      

سنن دوران شباب تاريخی اش خيانت کرده است و اجيران امروزينش گور نياکانش را 

پرولتاريNNا شNNرافت   . بNNی حرمNNت سNNاخته، بNNر خاکسNNتر آرمNNان هNNايش پوزخنNNد مNNی زننNNد     

پرولتاريNا، هرانNدازه هNم    . ت خود گرفته اسNت   ی انقلابی بورژوازی را زير حماي      پيشينه

  Nه در عمل از سنن انقلابی بورژوازی از ريشه بريده باشد، با وجود اين، اين سنن را ب

منزله ی ميراث محترم شNورانگيختی هNای بNزرگ، دلاوری و ابتکNار، حفNظ مNی کنNد و            

  .قلبش در همدردی با سخنان و اقدامات کنوانسيون ژاکوبن می تپد

اليNNزم جNNذابيت اش را از سNNنن انقNNلاب کبيNNر فرانسNNه نگرفNNت؟ دمکراسNNی       مگNNر ليبر

بورژوائی در کدام دوره ی ديگر به چنين اوجی ارتقاء يافت و چنين شNعله ی عظيمNی              
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، ∗sanseulotteدر قلNNNNب مNNNNردم فNNNNروزان کNNNNرد کNNNNه در دوران دمکراسNNNNی ژاکNNNNوبن،  

  ؟١٧٩٣تروريست و روبسپيری 

ه های گوناگون رادياليزم بورژوائی فرانسNوی  چه چيز ديگری جز ژاکوبينيزم به رگ    

اين امکان را داد و هنوز هم می دهد که اکثريت عظيم مردم و حتی پرولتاريNا را تحNت              

هم در زمانی که دفتNر تNاريخ کوتNه عمNر افعNال نNاچيز و ننگNين                 نفوذ خود نگهدارد، آن   

  .راديکاليزم بورژوائی در آلمان و اتريش بسته شده است

جز فريبندگی ژاکوبينيزم، با ايدئولوژی سياسی تجريNدی اش، بNا    ه  ی ب چه چيز ديگر  

ش، با بيانيه های پيرومندانه اش، موجب شده که حتی امروزه  اکيش جمهوری مقدس

راديکNNNNNNال هNNNNNNا و راديکNNNNNNال سوسياليسNNNNNNت هNNNNNNای فرانسNNNNNNوی از قبيNNNNNNل کلمانسNNNNNNو                

Clemenceau  ميلران ،Millerand  انNبري ، Briand  ورژواNب ، Bourgeois و ،

تمام آن سياستمدارانی که می دانند چگونه از ارکان اساسی جامعه ی بورژوائی دفNاع             

       Nم دوم بNودن ويلهNه    ه کنند، نه چندان بدتر از اشراف زادگان کNی، از آن تغذيNق الهNتوفي

 بNNورژوائی کشNNورهای ديگNNر نوميدانNNه نسNNبت بNNه اينNNان حسNNادت            دمکNNرات هNNای کننNNد؟ 

وجود اين سرچشمه ی مزيت سياسی خود، يعنی ژاکNوبينيزم دلاور را   می ورزند؛ و با     

  .آماج بهتان می سازند

حتNNی پNNس از نNNابودی بسNNياری از چشNNم داشNNت هNNا، ژاکNNوبينيزم بمنزلNNه ی سNNنتی در    

    زبNان گذشNته سNخن   ه برای مدت درازی پرولتاريNا از آينNده اش بN         . خاطر مردم بجا ماند   

، هشNت  ∗∗MountainقNرن پNس از حکومNت         ، قريNب نNيم      ١٨٤٠در سNال    . می گفت 

 از چنNNدين کارگNNاه در ناحيNNه ی   Heine، هNNاين ١٨٤٨سNNال پNNيش از روزهNNای ژوئNNن    

Saint-Marceau     ارگرانNNه کNNه را کNNرد و آنچNNدن کNNات    " ديNNش طبقNNرين بخNNالم تNNس

مNن در   "او بNه يNک روزنامNه آلمNانی نوشNت            . ، مطالعه می کردند، مشاهده کNرد      "پائين

                                                 
∗    مترجم- پائين ترين اقشار جمهوری خواه در انقلاب کبير فرانسه- لغواً به معنی بی شلوران 

∗  مترجم- .مت حزب افراطی در انقلاب کبير فرانسه که در راس مجلس می نشست حکو- کوه∗   
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 در      MaratچنNNين جزواتNNNی از مNNNارا  نی جديNNNد از روبسNNپير و هNNNم آنجNNا چنNNNدين سNNخنرا  

، هجونامNه هNای ياغيانNه ی        Cabet تNأليف کابNه      تاريخ انقNلاب  ،  two-sousچاپ های   

 تعليمNNات و توطئNNه هNNای بNNابف  ، Bounarroti، آثNNار بونNNارتی CarmenenکارمنNNه 

Babeuf            دNا . " را پيدا کردم، همگی آثاری که بوی خون از آن می آيNی   شNيش بينNعر پ

  ."تهديد به فوران خواهد کرد)) جديدی((دير يا زود در فرانسه جمهوری "می کند که 

 نNه  .  ديگNر توانNائی ايفNای نقNش مشNابهی را نداشNت      ١٨٤٨بورژوازی حتی در سNال   

می خواست و نه قادر بود که انحلال انقلابی آن نظام اجتماعی که مسير راهش بقدرت     

 که -هدفش. چنين بودچرا اکنون ما می دانيم که . عهده گيردرا مسدود ساخته بود، به 

 معرفNNی تضNNمين هNNای ضNNروری در نظNNام کهنNNه نNNه بNNرای تسNNلط   -بNNر آن کNNاملاً آگNNاه بNNود

بواسNطه ی  . سياسی بلکه صرفاً بخاطر سهيم شNدن در قNدرت بNا نيروهNای گذشNته بNود               

ش فاسNNد و از   اتجربNNه ی بNNورژوازی فرانسNNه بخيلانNNه سNNر عقNNل آمNNده بNNود، از خيانNNت   

نه تنهNا از رهبNری تNوده هNا بNرای حملNه بNه نظNام            . هايش وحشت زده شده بود     شکست

کهنNه کوتNNاهی کNNرد بلکNه بNNآن نظNNام پشNNتگرمی داد تNا تNNوده هNNائی را کNه بNNه پNNيش فشNNار         

  .می دادند دفع کند

    NNNت بNNNا موفقيNNNرش را بNNNلاب کبيNNNت انقNNNه توانسNNNورژوازی فرانسNNNاند ه بNNNام برسNNNانج .      

ش بNه  ی اش آگاهی جامعNه بNود و هNيچ نهNادی بNدون آنکNه ابتNدا از طريNق آگNاه            ا یآگاه

   NNدف، بNNک هNNوان يNNرار       ه عنNNردد، برقNNرح گNNی مطNNت سياسNNأله ی خلقNNک مسNNوان يNNعن       

ش از خNود، بNه   ی ا اغلب به منظور پوشاندن محدوديت های دنيای بورژوائ       . نمی گشت 

  . رفت اما به پيش می-خودنمائی های نمايشی متوسل می شد

نکNرد بلکNه بNا آن    " ايجNاد "ليکن، بورژوازی آلمان از همان آغاز نه تنها انقلاب را   

. ش عليNNه شNNرايط عينNNی لازم بNNرای غلبNNه خNNودش بپNNا خاسNNتی اآگNNاه. قطNع رابطNNه کNNرد 

نهادهNای دمکراتيNک   . انجام رسده انقلاب فقط می توانست نه توسط او بلکه عليه او ب    

خاطرش بجنگNد بلکNه بمنزلNه ی خطNری در راه     ه  که ب منزله ی هدفی  ه  در ذهن او نه ب    

  .ش بنظر می رسيد ارفاه
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 به طبقه ای احتياج بود که بتواند مسؤليت رويدادها را بدون بNورژوازی        ١٨٤٨در  

و عليرغم او به عهده گيرد، طبقه ای که نه تنها آماده ی به پيش راندن بورژوازی از        

ه حاضر به دور انداختن جسNد سياسNی او     طريق فشار است بلکه در لحظات تعيين کنند       

  .کدام توانائی اينکار را نداشتند نه خرده بورژوازی شهری و نه دهقانان هيچ. باشد

          چنNNين بNNا آتيNNه خصNNNومت      نNNه تنهNNا بNNا گذشNNته بلکNNه هNNم      خNNرده بNNورژوازی شNNهری   

هنNNوز در بنNNد مناسNNبات قNNرون وسNNطائی بسNNر مNNی بNNرد امNNا بنقNNد توانNNائی       . مNNی ورزيNNد 

وی در عين حال که هنNوز  . را نيز از دست داده بود     " آزاد"يستادگی در برابر صنايع     ا

مهرو نشان اش بر پيشانی شهرها نقش بسته بود، ميدان را به بNورژوازی متوسNط و              

ر خرده بورژوازیِ کشتی به گNِل نشسNته، غNرق در تعصNبات، کNَ     . بزرگ تحويل داده بود  

ه و استثمار کننده، حريص و بيچاره در طمع شده از سر و صدای حوداث، استثمار شد

  .اش، توانائی کنترل رويدادهای عظيم زمان را نداشت

.  حتی در مقياس بزرگتری از ايفای نقش مستقل سياسی محروم شده بودنNد       دهقانان

دهقانان، قرن ها به زنجير کشيده شNده، فقNرزده و خشNمگين، کNه در خNود رشNته هNای              

ق می دادند، در دوره ی معينی منبعی غنی از نيروی انقلابی استثمار کهنه و نو را تلفي

 مراکز -اما، دهقانانِ سازمان نيافته، پراکنده، و منزوی از شهرها. را تشکيل می دادند

، کوتNNه بNNين و محNNدود بNNه چNNارچوب دهNNاتِ خNNود در افNNق    -اعصNNاب سياسNNت و فرهنNNگ 

توانستند به عنوان يک ديدشان، بی تفاوت نسبت به هر چه که شهر می انديشيد، نمی 

دهقانان به محض آنکه قيود فئودالی از دوششان . نيروی رهبری نقش مهمی ايفا کنند

برداشته شد، آرام گشتند و با حق ناشناسی دِين خود را بNه شNهرها کNه بNرای حقNوقش               

  .گرديدند" نظم"دهقانان آزاد شده طرفداران متعصب . جنگيده بودند پرداخت کردند

اين گروه زمانی به مثابه ی نNوعی        .  فاقد نيروی طبقاتی بودند    روشنفکران دمکرات 

، زمNان ديگNر در   می کNرد دُم سياسی، خواهر مسن تر خود، بورژوازی ليبرال را دنبال          

لحظNNات حسNNاس بNNورژوازی ليبNNرال را تNNرک گفNNت تNNا از ايNNن رو نNNاتوانی خNNود را فNNاش   
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وش سNاخت و ايNن گيجNی را همNه جNا بNا       او در تضادهای حل نشNده خNود را مغشN     . سازد

  .خود حمل کرد

انکشNNاف .  بNNيش از انNNدازه ضNNعيف و فاقNNد سNNازمان، تجربNNه و دانNNش بNNود   پرولتاريNNا

سرمايه داری اگر چه برای ضروری ساختن نابودی مناسبات کهنNه ی فئNودالی بسNنده          

 به طبقه ی کارگر بود، ولی برای به پيش راندن محصول مناسبات صنعتی جديد، يعنی       

خصNNومت ميNNان پرولتاريNNا و  . منزلNNه ی يNNک نيNNروی سياسNNی تعيNNين کننNNده کNNافی نبNNود    

بNNورژوازی حتNNی در چNNارچوب ملNNی آلمNNان تNNا بNNه آن انNNدازه بNNه پNNيش رفتNNه بNNود کNNه بNNه     

    Nدازه  ه بورژوازی فرصت ايفای بدون واهمه ی نقش سالار ملی را ندهد، اما نه بNآن ان

درست است که اصطکاک درونNی  . ا اعطاء کندکه امکان ايفای آن نقش را به پرولتاري     

انقلاب، پرولتاريا را بNرای اسNتقلال سياسNی آمNاده سNاخت، امNا در عNين حNال انNرژی و                 

اتحNNNاد عمNNNل را تضNNNعيف کNNNرد، موجNNNب هNNNدر رفNNNتن بيهNNNوده ی نيNNNرو شNNNد و پNNNس از              

موفقيNNت هNNای اوليNNه، انقNNلاب را بNNه انتظNNار کشNNیِ خسNNته کننNNده و سNNپس، زيNNر ضNNربات    

  .جاع، به عقب نشينی وادار ساختارت

اتريش مثال به ويژه روشن و غم انگيزی بود از اين حالت ناتمام و ناقص مناسبات 

  .سياسی در دوران انقلاب

 انNرژی تمNام ناشNدنی و دلاوری شNگفت انگيNزی از        ١٨٤٨ در سال    پرولتاريای وين 

زه ی طبقاتی مبهمی غري دوباره و دوباره به نبرد شتافت، تنها به سبب. خود نشان داد

برانگيخته شد، فاقد برداشتی کلی از اهداف مبارزه بود و دست به عصا از شعاری به            

 دانشNجويان رهبNری پرولتاريNا بطNرز شNگفت آوری بدسNت      . شعار ديگر متوسل می شد   

 فعال که بخاطر فعاليتش از نفوذ عظيمی ميان توده ها گروه دمکراتيکافتاد يعنی تنها 

بNدون ترديNد دانشNجويان مNی توانسNتند      . بNر رويNدادها برخNوردار بNود      سNبب    به همNان  و  

شجاعانه پشت سنگرها نبرد کرده و شرافتمندانه با کارگران برادری ورزند، امNا آنNان             

خيابان را اهدا کرده بود، کNاملاً  " ديکتاتوری"در هدايت پيشرفت انقلابی که به ايشان   

  .ناتوان بودند
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 فاقد تجربه ی سياسی و رهبری مستقل، از دانشجويان پرولتاريای سازمان نيافته و

آقايNانی کNه بNا مغزشNان کNار      "کارگران همواره در تمام لحظات حساس بNه  . پيروی کرد 

. را مNNی دادنNNد" آنهNNائی کNNه بNNا دستشNNان کNNار مNNی کردنNNد "پيشNNنهاد يNNاوری " مNNی کردنNNد

خود مسير آنها را دانشجويان زمانی کارگران را به نبرد فرا می خواندند و زمان ديگر 

گNاهی بNا اسNتفاده از نفNوذ سياسNی و باتکNاء          . از حومه ها به شهر مسدود مNی سNاختند         

 مسNNتقل خNNود بNNر حNNذر              خواسNNت هNNای  سNNلاح لژيNNون آکادميNNک، کNNارگران را از طNNرح     

 بNر اين نمونNه ی کلاسNيک روشNنی بNود از ديکتNاتوری انقلابNی خيرانNديش             . می داشتند 

 مه هنگامی که ٢٦ اين مناسبات اجتماعی چه بود؟ بدين منوال که در برآيند. پرولتاريا

تمام کارگران وين بNه فراخNوانی دانشNجويان بپNا خاسNتند تNا از خلNع سNلاح دانشNجويان                     

جلوگيری کنند، هنگامی که تمام مردم پايتخت، که تمامی شهر را بNا  ) لژيون آکادميک (

 خود نشان دادند و وين را بNه تصNاحب      سنگر پوشانيده بودند، قدرت فوق العاده ای از       

در آوردنNNد، هنگاميکNNه تمNNامی اتNNريش بNNرای يNNاری بNNه ويNNن مسNNلح بسNNيج مNNی شNNد،            

هنگاميکه سلطنت در حال گريز، هرگونه اهميتی را از دست داده بود، هنگاميکه تحت 

فشار توده ها آخرين نفرات قشون پايتخNت را تخليNه کNرده بودنNد، هنگاميکNه حکومNت           

 هNيچ نيNروی سياسNی کNه خواسNتار      -ون آنکه جانشينی تعيين کند استعفاء داد  اتريش بد 

  .در دست گرفتن زمام قدرت باشد يافت نمی شد

 عمداً از تقبل قدرتی که بNه يNک چنNين شNکل راهزنانNه ای تضNمين       بورژوازی ليبرال 

شNNده بNNود خNNودداری مNNی کNNرد و صNNرفاً رويNNای بازگشNNت امپراطNNوری را کNNه بNNه تيNNرول      

Tyrolرار کرده بود، در سر می پروراند ف.  

 برای شکست دادن ارتجاع به اندازه ی کافی شهامت داشتند امNا بNه انNدازه          کارگران

اگNر چNه جنNبش کNارگری     . لازم برای جای نشين شNدن آن سNازمان يافتNه و آگNاه نبودنNد              

نيرومندی وجود داشت، اما مبارزه ی طبقاتی پرولتری با هNدف سياسNی روشNن هنNوز        

پرولتاريNNNا، نNNNاتوان در کسNNNب زمNNNام امNNNور،        . ازه ی کNNNافی انکشNNNاف نيافتNNNه بNNNودبNNNه انNNNد
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 بNورژوا،  دمکNرات هNای  نمی توانست اين تکليف تاريخی عظNيم را بNه انجNام برسNاند و               

  .چنانکه غالباً رخ می دهد، در حساس ترين لحظات بکنار خزيدند

تشان همانقدر انNرژی و  وادار ساختن اين فراريان از جبهه ی جنگ به اجرای تعهدا      

پختگی از جانب پرولتاريا طلب می کرد که برای استقرار يک حکومت کارگری موقتی    

  .لازم بود

در واقNع  : "در مجموع، موقعيتی ايجاد شد کNه يکNی از معاصNرين در بNاره اش گفNت      

ايNNن . "در ويNNن يNNک جمهNNوری برقNNرار شNNده بNNود، امNNا متأسNNفانه کسNNی بNNآن واقNNف نبNNود 

ی به آن واقف نشد برای مدت مديدی از صحنه خارج شد و جای خود جمهوری که کس  

          فرصNNNتی کNNNه از دسNNNت رفNNNت هرگNNNز بNNNاز     .. . دادHabsburgرا بNNNه هNNNابزبورگ هNNNا   

  .نمی گردد

 از تجNNارب انقلابNNات آلمNNان و مجارسNNتان چنNNين برداشNNت کNNرد کNNه    LassalleلاسNNال 

در نامه ای به   . شتيبانی خواهد يافت  منبعد انقلاب فقط در مبارزه ی طبقاتی پرولتاريا پ        

مجارستان بيش از هر کشNور  : "، لاسال می نويسد١٨٤٩ اکتبر ٢٤مارکس به تاريخ    

گذشNته از دلايNل   . ديگر شانس آن را داشت که مبارزه را به سر منزل پيNروزی برسNاند      

 ديگر کشورهای اروپای غربی حزب در حالت    برخلافکه در آنجا     خاطر اين ه  ديگر، ب 

های شديد نبود؛ زيNرا انقNلاب تNا حNدود زيNادی شNکل مبNارزه           ی  يه و خصومت ورز   تجز

بNا وجNود ايNن، مجارسNتان شکسNت خNورد، دقيقNاً بNه         . برای استقلال ملی به خود گرفNت  

 ." ملیسبب خيانت حزب 

 بNه مNن ثابNت      ١٨٤٨ -٤٩ سNال هNای  ايNن و تNاريخ آلمNان در    : "لاسال ادامه می دهد 

در اروپا پيروز نخواهد شد مگر اينکه از همان آغاز به عنوان می کند که هيچ انقلابی 

هNيچ مبNارزه ای کNه در آن مسNائل اجتمNاعی      . يک انقلاب سوسياليستی ناب اعلام شNود   

 توفيNق  ،صرفاً به منزله ی نوعی عناصر مNبهم مطNرح شNوند و در حاشNيه بNاقی بماننNد         

ری خNواهی بNورژوائی    نخواهد يافت حتی اگر مبNارزه تحNت لNوای احيNاء ملNی يNا جمهNو                 

  ."صورت گيرد
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امNا بNدون   . ما اينجا برای نقد اين برداشت های بی چNون و چNرا مکNث نخNواهيم کNرد               

  ترديد ايNن صNحّت دارد کNه حتNی در اواسNط سNده ی نNوزدهم نيNز مشNکل آزادی سياسNی              

. نمی توانست از طريق تاکتيک های هم آهنگ و هم آواز فشار تمامی ملت فيصله يابNد  

ش، و فقNNط از موقعيNNت  ی ا مسNNتقل پرولتاريNNا کNNه از موقعيNNت طبقNNات  تيNNک هNNای تاکتنهNNا 

مNNی توانسNNت پيNNروزی انقNNلاب را    ش، بNNرای مبNNارزه نيNNرو بدسNNت مNNی آورد،   ی اطبقNNات

  .تضمين کند

 ١٨٤٨ بNه هNيچ روی بNا کNارگران ويNن سNال       ١٩٠٦طبقه ی کارگر روسNيه ی سNال     

ينNNدگان کNNارگران در سرتاسNNر بهتNNرين شNNاهد آن پيNNدايش شNNوراهای نما . شNNباهتی نNNدارد

اينها سازمان های توطئه گرانه ی از پيش تدارک ديده به منظور تصاحب . روسيه بود

هائی بودند کNه توسNط     خير، اينها ارگان  . قدرت توسط کارگران در لحظه ی قيام نبودند       

          Nارزه ی انقلابNاختن مبNگ سNم آهنNرای هNان  ی خود توده ها به طرز حساب شده ای بNش

و اين شوراها، انتخاب شده توسط توده ها و مسئول در مقابNل تNوده هNا،          . تندايجاد گش 

روحيه ی  بدون ترديد نهادهای دمکراتيکی بودند که مصمم ترين سياست طبقاتی را با

  .سوسياليزم انقلابی هدايت می کردند

ويژگی های اجتماعی انقلاب روسيه به خصوص حول مسأله ی مسلح ساختن ملNت           

نخستين خواست و نخستين دست آورد هر انقNلاب ايجNاد يNک ميلNيس     . آشکار می شود 

 در پاريس، در تمام ايالات ايتاليNا، در ويNن     ١٨٤٨ و   ١٧٨٩ در سال    -يا گارد ملی بود   

 تحصNNيل"ايجNNاد گNNارد ملNNی، يعنNNی مسNNلح سNNاختن طبقNNات     ١٨٤٨در سNNال . و در بNNرلن

ه روترين اقشارش بود و دارا، خواست تمامی اپوزيسيون بورژوائی، حتی ميان" کرده

)) هایی آزاد((های بدست آمده، يا بهتر بگوئيم،    ی  و هدفش نه صرفاً حفاظت از آزاد      

، عليه واژگون سازی از بNالا، بلکNه همچنNين حمايNت از مالکيNت      "بخشش"وابسته به   

بدينسNNان خواسNNت ايجNNاد ميلNNيس    . خصوصNNی بNNورژوائی عليNNه حمNNلات پرولتاريNNا بNNود    

يکی از تاريخ نگاران ليبرال انگليسی دوران . رژوازی بودبوضوح خواست طبقاتی بو

خوبی درک می کردند که وجود يNک ميلNيس   ه  ايتاليائی ها ب  : "وحدت ايتاليا می نويسد   
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تNر   افزون.  مسلح ادامه ی حيات استبداد را ناميسر می ساختCivil mihtiaسيويل 

مرج يا هرگونه بی نظمی که نزد طبقات دارا اين ضمانتی بود عليه احتمال هرج و       اين

هرج و "ارتجاع حاکم که در مرکز عمليات از قشون کافی برای مقابله با   "  ∗.از پائين 

اسNتبداد  . ، يعنی توده های انقلابی، برخوردار نبود، بورژوازی را مسلح سNاخت    "مرج

مطلق نخست به شهرنشينان اجازه داد تا کارگران را فرونشNانند و سNپس شهرنشNينان      

  .لاح و آرام ساخترا خلع س

. در روسيه خواست ايجاد ميليس هيچ گونه پشتيبانی ميان احزاب بNورژوائی نيافNت             

ليبرال ها نمی توانند اهميت خطير اسلحه را درک نکنند، استبداد مطلق در ايNن رابطNه        

امNا از طNرف ديگNر، آنهNا بNه عNدم امکNان قطعNی ايجNاد            . درس خوبی به آنهNا داده اسNت       

کNارگران روسNيه بNا    . يا عليه پرولتاريا در روسيه نيز پNی بNرده انNد       ميليس مجزی از و     

می شدند  که جيب های خود را با سنگ پر می کردند و با کلنگ مسلح   ١٨٤٨کارگران  

در حاليکه مغازه داران و دانشجويان و قضات تفنNگ هNای سNلطنتی بNدوش و شمشNير           

  .بر کمر داشتند، شباهتی ندارند

لاب پيش از هر چيز بNه معنNای مسNلح سNاختن کNارگران           در روسيه مسلح ساختن انق    

حتNی  . ليبرال ها، آگاه و هراسان از ايNن واقعيNت، کNلاً از ميلNيس پرهيNز مNی کننNد         . است

حاضرند بدون نبرد موقعيت خود را به استبداد تسNليم کننNد تNا صNرفاً از مسNلح سNاختن               

انسNNه را تسNNNليم   بNNورژوا پNNاريس و فر  Thier چنانکNNه تيNNNر  -کNNارگران احتNNراز ورزنNNد   

  .بيسمارک کرد

 آقNای  -دولNت مشNروطه   سNمپوزيومی بنNام      - دمکNرات  -در آن بيانيه ی ائNتلاف ليبNرال       

در : " که احتمال انقلاب را بحث می کند بدرسNتی مNی گويNد           Dzhivelegovدژيولگف  

لحظه ی ضروری جامعه خود بايد آمادگی آن را داشNته باشNد کNه بNرای دفNاع از قNانون            

امNا از آنجNا کNه نتيجNه ی منطقNی ايNن موضNع دعNوت مسNلح کNردن                ." داساسی بپNا خيNز    

                                                 
∗ ، جلYد اول،  ١٩٠١، ترجمه روسYی، مسYکو،   تاريخ وحدت ايتاليا، Bolton King بولتن کينگ  

   ت- ل-٢٢٠ص 
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خاطر جلوگيری ه که ب" ضروری می بيند اضافه کند " مردم است، اين فيلسوف ليبرال    

تنهNا لازم اسNNت کNNه  " ∗.اساسNNاً لازم نيسNت کNNه همNNه کNس مسNNلح شNNود  "از عقNب گردهNNا  

اگNر بتNوان اساسNاً    .  چگونگی آن روشن نشده است -جامعه خود آماده ی مقاومت باشد     

 مNا واهمNه   دمکNرات هNای  از اين هيچ گونه نتيجه ای گرفت، بايد اين باشد که در قلوب              

  .گری استبداد استی از پرولتاريای مسلح بيش از ترس از نظام

. از اينرو تکليف مسلح ساختن انقلاب با تمام وزنه اش بدوش پرولتاريا افتاده است

، در روسيه از همNان آغNاز    ١٨٤٨ازی در سال    ميليس سيويل، خواست طبقاتی بورژو    

به مفهوم خواسNت مسNلح کNردن تNوده هNا و بNيش از همNه مسNلح کNردن پرولتارياسNت،                    

  .سرنوشت انقلاب روسيه با اين مساله پيوند خورده است

 

                                                 
∗    ت-ل. ٤٩، سمپوزيوم، چاپ اول، ص دولت مشروطه -  


